
گروه سیاســی- هدیه گل‌‌محمدی: 
تاریخ همواره شــاهد حضور دو گروه 
در مواجهــه با تنش‌هــا و بحران‌های 
امنیتی بوده است. گروهی که در متن 
حوادث، رنج و درد را با گوشت و پوست 
خود لمس می‌کننــد، و گروهی که در 
امن،  میزهای  پشــت  از  دوردست‌ها، 
درگیر سیاست‌بازی با واژه‌ها و ترغیب 

دیگران به هزینه‌دادن هستند.
در روزهــای اخیــر و کارزاری در فضای 
مجازی دست به دست می‌شود که خواستار 
حضور اعضــای جبهه پایــداری در مناطق 
درگیر جنگ در جنوب کشور است، کارزاری 
که نشــان می‌دهد جامعه ایران با یک آینه 
تمام‌نما روبرو شده اســت. وقت آن رسیده 
اســت که تندروها پاسخ دهند »چرا همواره 
با شــور و حرارت تمام، از ضرورت جنگ و 
رویارویــی دم می‌زنند، امــا زمانی که آتش 
جنگ شــعله‌ور می‌شود، در جایگاه نظاره‌گر 

قرار می‌گیرند؟«
 توهم جنگ و واقعیت ویرانی

از نــگاه افراطیون جنگ نــه یک تجربه 
انســانی دردناک و خانمان‌ســوز، بلکه یک 
ابزار گفتمانی برای پیشــبرد اهداف سیاسی 
و تثبیــت ایدئولوژی اســت. در قاموس این 
افــراد، واژگانی مانند شــهادت، مقاومت و 
ضربه قاطع، کلمــات کلیدی برای پر کردن 
خلاهای کارآمــدی در عرصه حکمرانی‌اند. 
اما زمانی که واقعیت جنگ با تمام خشونت 
خود، زیرساخت‌های حیاتی مثل آب و برق 
جنوب کشور را هدف قرار می‌دهد، آن شکوه 
خیالی در هم می‌شــکند. مردم ســاکن در 
شهرهای جنوبی، امروز نه در پی تحلیل‌های 
کلان سیاســی، که در پی یافتن راهی برای 
اولیه خانواده‌هایشان هستند.  امنیت  تامین 
وقتی مدعیان همیشگی جنگ، از مکان‌های 
امن، نســخه‌ جنگ برای دیگران می‌پیچند، 
این مردم هســتند که هزینه این نســخه‌ها 
را بــا جــان، روان و مال خــود می‌پردازند. 
مطالبه‌ی حضور این افراد در جنوب، به نوعی 
دادخواست صداقت است. دعوتی به اینکه از 
بلندای شــعار پایین بیایند و ببینند جنگ 
در دنیای واقعی چگونه زندگی انســان‌ها را 
می‌بلعد. وقتی کسی در جایی امن از مقاومت 
تا آخرین قطره خون سخن می‌گوید، آیا به 
این فکر کرده است که آن آخرین قطره قرار 
است از رگ چه کسی جاری شود؟ کودکان 

در مدرسه یا سربازان در آسایشگاه؟
 مطالبه‌ مردم از دولت

ثبت بیــش از 160 هــزار امضا در یک 
بازه زمانی کوتاه برای کارزاری که مستقیماً 
خطاب به »جبهه پایداری« نوشــته شــده، 
نشــان‌دهنده یک تغییر رویکرد استراتژیک 
در افــکار عمومی اســت. مــردم دیگر به 
شعارهای حماســی بی‌تفاوت نیستند. آن‌ها 

مسئولیت‌پذیری می‌خواهند.
ایــن حرکــت، یــک اعتــراض مدنی 
هوشمندانه است. امضاکنندگان این کارزار، با 
زبان طنز تلخ و مطالبه‌گری مستقیم، نشان 

دادند که دوره شــعارپراکنی بدون هزینه به 
پایان رسیده است. وقتی یک فعال سیاسی 
تندرو از پشــت تریبون، همگان را به جنگ 
فرا می‌خواند، منطق ســاده و انسانی جامعه 
حکم می‌کند که او باید اولین داوطلب حضور 
در همان صف باشد. حضور آن‌ها در مناطق 
جنوب کشور، نه تنها باعث همدلی با مردم 
می‌شود، بلکه به آن‌ها کمک می‌کند تا قبل 
از دم زدن از جنگ، کمی در مورد هزینه‌های 
آن تأمــل کنند. این ۱6۰ هزار امضا، نه یک 
عدد که ۱6۰ هــزار فریــاد اعتراضی علیه 
کسانی است که کشور را به پرتگاه جنگ هل 

می‌دهند و سپس خود به نظاره می‌نشینند.
 شکاف عمیق میان میدان 

و تریبون
تضاد اصلی در اینجاست که جریان‌های 
رادیکال، جنگ را به یک بازی برد-برد برای 
خود تبدیل کرده‌اند. اگر تنشی بالا بگیرد و 
به نفع‌شان باشــد، آن را به نام خود فاکتور 
می‌زننــد و اگر جنگی رخ دهد و هزینه‌های 
ملی به بــار آورد، مســئولیت آن را متوجه 
دیگران )دولت‌های میانــه‌رو، دیپلمات‌ها یا 

جامعه جهانی( می‌کنند.
مردم با به راه انداختــن این کارزار، این 
امنیت کاذب را به چالش کشــیده‌اند. آن‌ها 
می‌گویند: »اگر جنگ راه حل اســت، اینبار 
شما پیش‌قدم شــوید.« این مطالبه، آینه‌ای 
اســت که افراطیون از دیدن تصویر خود در 
آن هراس دارند. آن‌هــا می‌دانند که میدان 
جنگ، جایگاه شــعار نیســت؛ جایگاه ایثار 
است و کســانی که تمام سرمایه خود را در 
سیاســت‌ورزی تندروانه خــرج کرده‌اند، در 
آزمــون واقعی میدان، چیــزی برای عرضه 

ندارند. 
در واقع، این تضاد، شکافی بنیادین بین 
میــدان‌داران حقیقی و میدان‌داران تریبونی 
ایجاد کرده است که با هیچ بیانیه‌ی رسمی و 

سیاسی قابل پر کردن نیست.

 تأثیرات روانی و سیاسی
این مطالبه

اما چرا این کارزار تا این حد با اســتقبال 
مواجه شــد و در شبکه‌های اجتماعی دست 
به دست شد؟ پاسخ در عدالت‌خواهی نهفته 
اســت. در ذهن یک شهروند معمولی، وقتی 
کسی تصمیم به جنگ می‌گیرد، باید خودش 
هم در آن سهیم باشد. این انتظار عجیب یا 
تندروانه‌ای نیســت؛ این دقیقا همان معنای 
مردمی بودن است که تندروها همواره داعیه 
آن را دارند. سیاســتمداری کــه در امنیت 
کامل، نسخه آتش‌افروزی برای جنوب کشور 
می‌پیچد، در واقع با جان مردم قمار می‌کند. 
کارزار یادشده، این قمار را پرهزینه کرده 
است. اکنون هر فریاد جنگ‌طلبانه از سوی 
ایــن جریان، با یادآوری این ۱6۰ هزار امضا، 
بلافاصله با این پرسش مواجه می‌شود: »آیا 
برای رفتن به جنوب آماده ای؟« این پرسش، 
قدرت مانور سیاسی این جریان‌ها را به‌شدت 
کاهــش می‌دهــد و آن‌هــا را در برابر افکار 
عمومی در موضع ضعف قرار می‌دهد. دیگر 
نمی‌تــوان با فرافکنی، از مســئولیت تبعات 

تصمیمات خطرناک فرار کرد. 
 آیا تندروها 

به پایان خط رسیده‌اند؟
جنگ در دنیــای امروز دیگــر یک امر 
نظامی محض نیست؛ بلکه یک امر اجتماعی 
اســت. نمی‌تــوان از مردم خواســت که در 
شرایط سخت معیشتی و زیر فشار تهدیدات 
خارجی، همچنان بــه آرمان‌گرایی رادیکال 
وفادار ماند، در حالی که نخبگان آن جریان، 
کوچک‌ترین آسیبی از این شرایط نمی‌بینند. 
بزرگترین تهدید  این بی‌اخلاقی سیاســی، 

برای انسجام ملی است.
جامعــه‌ای کــه در آن جنگ‌طلبان، دور 
از میدان و مردم، در میدان نبرد باشــند، به 
ســمت نوعی از گسیختگی اجتماعی پیش 
می‌رود. مطالبه‌ اخیر، نشــانه‌ی تلاش مردم 

برای بازیابی تعادل اســت. مردم می‌خواهند 
بار هزینه‌های سیاســت‌های کلان، عادلانه 
تقسیم شــود. اگر قرار است بر طبل جنگ 
کوبیده شــود، پس باید در صف اول برخورد 
با ترکش‌ها و پیامدهای آن نیز کسانی باشند 

که این طبل را به صدا درآورده‌اند.
 عبور از جنگ‌طلبی 

مطالبــه مــردم، تنها یک درخواســت 
فیزیکی برای اعزام نیســت، بلکه یک انذار 
اخلاقی اســت. جامعه ایران به مرحله‌ای از 
بلوغ سیاسی رسیده است که می‌تواند تفاوت 
میان غیرت ملی و جنگ‌طلبی فرصت‌طلبانه 
را تشــخیص دهد. اگر جریان‌های تندرو به 
ایــن کارزار بی‌توجهی کننــد، فاصله میان 
آن‌ها و بدنه جامعــه بیش از پیش عمیق‌تر 
خواهد شد. آن‌ها ثابت خواهند کرد که جنگ 
برایشان صرفا ابزاری برای حفظ تریبون‌های 
قدرت اســت. امــا اگر از ایــن تجربه درس 
بگیرند و به جــای دامن زدن به تنش‌ها، به 
فکر کاهش درد مردم و تقویت دیپلماســی 
واقع‌گرایانه باشند، شــاید بتوانند بخشی از 

اعتبار از دست رفته خود را بازیابند.
امروز، تاریخ بــرای مدعیان میدان، یک 
دو راهــی مشــخص قرار داده اســت: یا در 
تریبون‌های خود بمانید و با واژه‌ها به جنگ 
دشمن بروید خود را در انزوا قرار دهید، یا از 
شعار دست بردارید و به عنوان بخشی از این 
ملت، دردهای واقعی ســرزمین‌تان را درک 
کنید. زمان جنگ‌طلبــی بی‌هزینه به پایان 
رسیده اســت. وقت آن رسیده که افراطیون 
بدانند حقیقت تنها در میدان عمل معنا پیدا 
می‌کند. مردم، تماشــاگر این نمایش بزرگ 
هســتند و دیگر به شــعارهای بی‌پشتوانه، 
نمره‌ای جز شکست نمی‌دهند. اکنون توپ 
در زمین کسانی اســت که ادعای مقاومت 
دارند. آیا آماده‌اند تا از دایره امن خود خارج 
شــده و به میان میدان اصلی این نبرد گام 

بگذارند؟ 

فعال سیاسی اصولگرا گفت: متأسفانه 
یک جریان سیاسی خاص بر صداوسیما 
حاکم است و فقط آن روندی که مدنظر 
خودش است را پیگیری می‌کند و بقیه 

موارد برای آنها اهمیتی ندارد.
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، 
در گفت‌وگــو بــا آوش در واکنش به اینکه 
همزمان با شــروع جنگ یکــی از نگرانی‌ها 
درباره میزان تاب آوری مردم است. نظر شما 
در این باره چیســت، گفت: مردم ما نجیب 
هستند، آنها تحت فشار اقتصادی هستند و 
در عین حال ماه‌ها در خیابان ایستادند و از 
کشور دفاع می‌کنند لذا مردم وظیفه خود را 
انجام دادند. وظیفه دولت و مسئولین است 
که برای رفاه اولیه مردم فکر اساسی داشته 

باشند. 
او افزود: مردم نباید دغدغه معاش داشته 

باشند. باید مسئولین همه تلاش خود را انجام 
دهند که مردم در شــرایط مناسب بتوانند 
آستانه تحمل خود را افزایش دهند. مردم ما 
همان مردم محرم، عاشورا و رمضان هستند 
و می‌تواننــد تــاب‌آوری خود را بــالا ببرند. 
آمریکایی‌ها و اعراب مرتجع خلیج‌فارس در 
کاخ‌ها و قصرهای شیشه‌ای و شکننده زندگی 
می‌کنند اما مســئولان ما در تلاش هستند 
تا مردم در مضیقــه معاش قرار نگیرند، این 
فــرق ما با آنها اســت. حقیقت‌پــور درباره 
واکنش مردم به شروع دوباره جنگ تصریح 
کرد: به نظر می‌رسد مردم پای کار هستند، 
30 میلیون نفر جانفدا ثبت‌نام کردند. وقتی 

رهبر عظیم‌الشأن کشور به این صورت خود 
را فدای کشــور و مــردم می‌کند، مردم هم 
برای دفاع آماده‌ می‌شوند. بدرقه‌ای که مردم 
از امام شهیدشــان کردند، بزرگترین بدرقه 
تاریخی بود، همه اینها نشان می‌دهد مردم 
پای کار هستند بنابراین مسئولین هم باید 
تلاش کنند تــا تاب‌آوری مردم افزایش پیدا 
کند و امکانات مناسب و معقول را در اختیار 
آنها قرار دهند تا در مضیقه قرار نگیرند. او در 
واکنش به برخوردهای دوگانه صداوسیما به 
حمله آمریکا به مناطق مختلف کشور گفت: 
صداوسیما باید اطلاعات دقیق به مردم ارائه 
دهد تا آنها برای شــنیدن اخبار به ســمت 

منابع خارج از کشــور نروند. متأسفانه یک 
جریان سیاســی خاص بر صداوسیما حاکم 
اســت و فقط آن روندی که مدنظر خودش 
اســت را پیگیری می‌کند و بقیه موارد برای 

آنها اهمیتی ندارد. 
حقیقت‌پور با ارائه راه حل برای پوشــش 
بهتر اخبار جنگ توســط صداوســیما بیان 
کرد: باید صداوســیما را شخم زد. همانطور 
کــه آقای قالیباف هم گفت جنوب کشــور 
قلب ما است و هر مصیبت و سختی به آنها 
برسد، به خاک کشور می‌رسد. فقط جنوب 
هــدف حمله‌های آمریکا نیســت کمااینکه 
چهارشنبه شــب اطراف ورامین و سمنان را 
هم مورد حمله قرار دادند. لذا صداوسیما باید 
اخبار کل کشور را پوشش دهد و همچنین 
مصیبت‌ها و مشکلات مردم به صورت معقول 

بازتاب داده شود.

اخیراً، علی خضریان، عضو کمیسیون 
امنیت ملــی، در برنامه زنده تلویزیونی 
»ضمن  است:  گفته  ســیما  سه  شبکه 
خداقوت به تیــم مذاکره‌کننده، تلاش 
خود را کردیــد، ولی نتیجه نداد و حالا 
میدان رزم را به نظامی‌هــا و مردم در 
ما در جنگ  تــا  تحویل دهید  خیابان 
بتوانیم منافع ملی را به دست بیاوریم.« 
او در حالی این اظهــارات را بیان کرده 
است که اکثریت سیاسیون بر این باورند 
که جریان تندرو به دنبال مصادره حضور 

مردم در خیابان است.
از همین رو، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده 
سابق مجلس، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، 
درباره این اقدام تندروها و ادعاهای آنان درباره 
تفاهم ایران و آمریکا بیان کرد: »به نظر من، 
مردم امروز این جریان را بهتر شــناخته‌اند. 
همان‌طور کــه حوادث هجدهــم و نوزدهم 
دی‌ماه و پس از آن نیز، شهادت رهبر عزیزمان 
باعث شــد بســیاری از مردم بــه پوچ بودن 
ادعاهای ســلطنت‌طلبان و رسانه‌های حامی 
آن‌ها پی ببرند و حتی عده‌ای از هوادارانشان 
اظهار پشیمانی کنند، امروز نیز اتفاق مشابهی 
برای بخشی از حامیان جریان تندرو رخ داده 
است.«در ادامه، مشــروح گفت‌وگوی جلال 
رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در مجلس 

یازدهم، را می‌خوانید؛
به طیف  نزدیک  نمایندگان  از  برخی 
تنــدرو معتقدند که در شــرایط فعلی 
باید میدان را به نیروهای نظامی سپرد. 
برای  اندازه می‌تواند  تا چه  این رویکرد 

دیپلماسی کشور آسیب‌زا باشد؟
 قبل از پاسخ به سؤال شما، لازم است به 
یک نکته مهم اشــاره کنم؛ چون دانستن آن 

برای تحلیــل رفتار امروز این جریان ضروری 
اســت. همان زمانی که تفاهم امضا شد، در 
فضای مجازی توییتی منتشر کردم و نوشتم 
کــه هیچ‌کس، به‌ویژه کســانی که در میدان 
مذاکره با آمریکا حضور داشــتند، به آمریکا 
اعتماد نداشــتند. همه متفق‌القــول بودند و 
هســتند که آمریکا بدعهد است و بارها این 

بدعهدی را در عمل ثابت کرده است.
در همان توییت نوشتم تنها تضمینی که 
برای اجرای تفاهم‌ها وجود دارد، مسئله تنگه 
هرمز اســت. اگر آن‌ها به تعهدات خود عمل 
کنند، ما هم عمل می‌کنیم و اگر عمل نکنند، 
ما هم تعهدی نخواهیم داشــت. تفاوت این 
تفاهم با توافق‌های گذشــته نیز دقیقاً همین 
بود؛ در گذشــته ما تعهدات خود را نقد اجرا 
می‌کردیــم، اما زمانی که نوبت به نســیه‌ی 
آمریکایی‌ها می‌شد، زیر میز می‌زدند. این بار 

اما روند، گام‌به‌گام و نقد به نقد پیش رفت.
بنابراین امروز وقتی جریان تندرو می‌گوید 
»دیدید مــا می‌گفتیم نباید با آمریکا مذاکره 
کرد؟«، در واقع موضوع را به نام خود مصادره 
می‌کند؛ در حالی که همه می‌دانستند آمریکا 
بدعهد است. اما درباره تلاش این جریان برای 
مصادره اتفاقات به نفع خودشان، بله؛ این یک 
واقعیت تلخ اســت. امروز طبیعی است که از 
تعداد افرادی که در خیابان‌ها حضور داشتند، 
کاسته شده باشد، چون حضور مردم همواره 
تابع شرایط است. اما اگر دوباره همان شرایط 
ایجاد شــود، بدون تردید خیابان‌ها بار دیگر 

مملو از جمعیت خواهد شد.
مردم ایران بارها نشــان داده‌اند که اجازه 
نمی‌دهند کسی حضور و همراهی آن‌ها را به 
نام خود مصادره کند. با این حال، متأســفانه 
امــروز برخی تلاش می‌کنند حضور مردم در 

خیابان‌ها را نیز به حساب خودشان بگذارند.
ما این رفتار را در مراســم تشــییع رهبر 
شــهید نیز دیدیم. برخی از طرفــداران این 
جریان تلاش کردند آن مراسم عظیم و حضور 
میلیونی مردم را به حاشــیه ببرند، اما موفق 
نشــدند. حتی بســیاری از افراد و مداحانی 
مانند آقای رســولی را نیز از دایره خود کنار 
گذاشتند.به نظر من، مردم امروز این جریان 
را بهتر شــناخته‌اند. همان‌طــور که حوادث 
هجدهم و نوزدهم دی‌مــاه و پس از آن هم، 
شــهادت رهبر عزیزمان باعث شد بسیاری از 
مردم به پوچ بودن ادعاهای ســلطنت‌طلبان 
و رســانه‌های حامی آن‌ها پــی ببرند و حتی 
عده‌ای از هوادارانشان اظهار پشیمانی کنند، 
امــروز نیز اتفاق مشــابهی برای بخشــی از 

حامیان جریان تندرو رخ داده است.
با وجــود اینکه بارها شــاهد تذکر 
به‌ویژه چهره‌های اصولگرا  عقلای نظام، 
و رســانه‌های آن‌ها، بــه جریان تندرو 
بوده‌ایم، چرا برخــورد جدی‌تری با این 
افراد صورت نمی‌گیرد تا انســجام ملی 

آسیب نبیند؟
 احســاس من این است که تا چند هفته 
قبل، برخی از مســئولان تصــور می‌کردند 
این افراد از سر دلســوزی چنین مواضعی را 
مطرح می‌کنند، اما در هفته‌های اخیر به نظر 
می‌رسد تصمیمات جدی برای کنار گذاشتن 
و برخورد با این جریان اتخاذ شده است. البته 
با توجه به شرایط کشــور، طبیعی است که 
این برخوردها دفعی و گســترده نباشد، بلکه 
به‌تدریج انجام شود.نمونه آن را در کمیسیون 
امنیت ملی مجلس دیدیــم که آقای نبویان 
از هیأت رئیســه کمیسیون امنیت ملی کنار 

گذاشته شد. 

»مردم سالاری« کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به جنوب را بررسی کرد

نسخه‌ای برای افراطیون

فعال سیاسی اصولگرا:

باید صداوسیما را شخم زد

تصمیم جدی برای برخورد با افراد تندرو به روایت رشیدی کوچی:

اتفاقات مثبتی در پیش خواهد بود

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه:
به دنبال »عادت دادن« ایران به »جنگ« هستند

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، به 
نقد سیاســت خارجی، وضعیت دیپلماسی و پیامدهای تداوم تنش در کشور 

پرداخت.
او در گفــت و گو با فرارو با اشــاره به فشــارهای داخلی علیه دســتگاه 
دیپلماســی گفت: »وقتی به وزیر خارجه ایران، عراقچی، در کشور سنگ زده 
می‌شود، پای میز مذاکره هم کسی برای او بشقاب نمی‌گذارد.« فلاحت‌پیشه 
معتقد اســت تضعیف مقام‌های مسئول مذاکره در داخل، مستقیماً بر قدرت 

چانه‌زنی ایران در عرصه خارجی اثر می‌گذارد.
ایــن نماینده پیشــین مجلس دربــاره تفاهمنامه اســام‌آباد نیز گفت: 
»تفاهمنامه اســام‌آباد، تفاهمنامه خوبــی بود، امــا دیپلمات‌ها، دیپلمات 
نبودند.« او افزود کشوری که با بحران‌های جدی روبه‌روست، بیش از هر چیز 
به سیاستمدارانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم‌های روشن و مسئولانه بگیرند؛ 

چرا که »سیاستمداران ضعیف زیر بار تصمیمات دوپهلو می‌روند.«
فلاحت‌پیشــه با انتقاد از آنچه تضعیف سیاســت مذاکره، دیپلماســی و 
وحدت‌بخشی با کشــورهای منطقه خواند، گفت برخی جریان‌ها با استفاده 
از تریبون‌های رســمی در مســیر تخریب این سیاست‌ها حرکت می‌کنند. او 
همچنین خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: »شما در پرورش افراطیونی که 

اکنون به خودت هم رحم نمی‌کنند، مقصری.«
رئیس پیشــین کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین از عملکرد دولت 
در قبــال توهین‌ها به رئیس‌جمهور و وزیر امــور خارجه انتقاد کرد و گفت: 
»ننگ دولت اســت که درگیر فیلترینگ هستیم« و »ننگ دولت است که به 

کتک‌خوری افتخار کند.«
او با اشاره به طرح برخی اظهارات تند در رسانه ملی، گفت فردی که واقعاً 
قصد اقدامی مانند ترور رئیس‌جمهور آمریکا را داشته باشد، آن را روی آنتن 
اعلام نمی‌کند. فلاحت‌پیشــه افزود: »۹ کشور بمب هسته‌ای دارند؛ در ایران 

صد برابر همه این کشورها ادعا می‌شود.«
فلاحت‌پیشه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، نسبت به عادی‌شدن جنگ 
و تحریم در زندگی مردم هشــدار داد و گفت سیاســت آمریکا این است که 
تنگه هرمز را از انحصار ایران خارج کند و جامعه ایران را که به تحریم عادت 
کرده، به جنگ نیز عادت دهد. به گفته او، اینکه جنگ‌های مقطعی هر چند 

روز یک‌بار بخشی از سفره مردم شود، بسیار خطرناک است.

هشدار حزب ندا نسبت به هرگونه حرکت وحدت‌شکن:
وحدت ملی اولویت اصلی کشور است

اعضای حزب ندای ایرانیان با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی به عنوان 
اولویت اصلی در شــرایط کنونی و ضمن هشــدار نســبت به هرگونه حرکت 
وحدت‌شکن خواســتار اســتمرار ارتباط نزدیک مســئولان با بدنه جامعه و 
فعال‌ســازی حداکثری ظرفیت‌های مردمی برای عبور از شرایط حساس فعلی 

شدند.
به گزارش ایرنا، بیست‌ وسومین جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، 
با موضوع بررسی چالش‌های روز کشور و تحولات بین‌المللی با حضور دبیرکل، 
رئیس شــورای مرکزی، اعضای شورای مرکزی، شورای سیاست‌گذاری، هیات 

اجرایی، روسای شعب و هیات داوری برگزار شد.
در بخش نخســت این جلســه، اعضا به مرور مهمترین اخبار روز در مورد 
تحلیل سیاســت خارجی و پرونده فروپاشــی ســند اســام‌آباد پرداختند و 
شرکت‌کنندگان در فضایی صریح، نظرات و پیشنهادات خود را از شرایط کنونی 

کشور و چشم‌انداز پیش‌رو ارائه کردند.
اعضای شورای مرکزی و ارکان حزب ندای ایرانیان ضمن حمایت از تصمیم 
رئیس و اعضا شورای عالی امنیت ملی و حمایت رهبری عالی قدر در پیشبرد 
و اجرای تفاهم‌نامه پاکســتان، حملات هدفمند دشــمن به زیرســاخت‌های 
غیرنظامی، از جمله پل‌ها و مراکز درمانی، را مصداق بارز جنایت جنگی دانستند 

و آن را محکوم کردند.
در همین راســتا، حزب ندای ایرانیان ضمــن ابراز همدردی عمیق با مردم 
اســتان‌های جنوبی که در معرض این حملات وحشیانه قرار گرفته‌اند، بر عهد 
همبســتگی خود با آنان تأکید کرده و شعب استانی حزب ماموریت یافتند تا 
با تمام توان برای ســاماندهی کمک‌های لازم به آســیب‌دیدگان و حمایت از 

هم‌وطنان مناطق درگیر، اقدام کنند.
شرکت‌کنندگان در این جلسه، ضمن ابراز انزجار از انفعال جامعه جهانی در 
برابر این تهاجمات، تاکید کردند که عدول آمریکا از تعهدات بین‌المللی‌اش، تنها 

به شعله‌ورتر شدن آتش جنگ و تعمیق بحران‌های انسانی منجر شده است.
در پایان، اعضای حزب بر ضرورت حفظ وحدت ملی به عنوان اولویت اصلی 
در شــرایط کنونی تاکید ورزیدند و ضمن هشدار نســبت به هرگونه حرکت 
وحدت‌شــکن که باعث ایجاد فاصله میان مردم، مســئولان و نیروهای نظامی 
شود، خواستار اســتمرار ارتباط نزدیک مسئولین با بدنه جامعه و فعال‌سازی 

حداکثری ظرفیت‌های مردمی برای عبور از شرایط حساس فعلی شدند.

 لحظه سقوط برج مراقبت دریایی چابهار 
در حمله آمریکا

برج مراقبت دریایی چابهار در اســکله شهید کلانتری چابهار، مورد اصابت 
موشک‌ قرار گرفت و سقوط کرد.
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موشک، مدار، منهتن
ادامه از صفحه 1

اما آنچه ســکوت سنگینی را بر اتاق حاکم کرده، خطی 
زردرنگ است که از کویرهای ایران آغاز می‌شود، از فراز اروپا 
ـ نه بر فراز آســمان‌خراش‌های  می‌گذرد، و در قلب منهتن ـ
مسکونی، که بر فراز مراکز فرماندهی و لجستیکی آن فرود 
می‌آید. این خط، فعلا »غیرفعال« است. اما سوال این است: 

تا کی؟
تحلیل این وضعیت را باید با بزرگ‌ترین اشتباه محاسباتی 
غرب آغــاز کرد: تفکیک مصنوعی »برنامه فضایی« ایران از 
»برنامــه موشــکی« آن. در فیزیک پرتاب، یک موشــک 
ماهواره‌بر کــه محموله‌ای را در مدار زمیــن قرار می‌دهد، 
برای غلبه بر گرانش زمین و دســتیابی به ســرعت مداری، 
نیازمند موتوری با نیروی رانش عظیم و سیســتم جدایش 
چندمرحله‌ای است. همین ویژگی‌ها دقیقا پیش‌نیازهای یک 
موشک بالستیک قاره‌پیما )ICBM( نیز می‌باشد: موتوری 
که بتواند محموله‌ای را به سرعت و ارتفاع لازم برای پیمودن 

یک قوس سهموی عظیم برساند. 
پرتاب موفق ماهواره‌های »نور« توســط سپاه پاسداران، 
ثابت کرد که ایران به فناوری ســه مرحله‌ای سوخت جامد 
با دقت بالا دســت یافته اســت. فاصله تهــران تا نیویورک 
حدود ۱۰,۰۰۰ کیلومتر اســت. ماهواره‌بــری که می‌تواند 
یک محموله را در مدار زمیــن قرار دهد، بدون هیچ تغییر 
سخت‌افزاری اساسی، می‌تواند کلاهکی را دقیقا بر فراز یک 
مرکز لجستیکی در منهتن فرود آورد. تفاوت، صرفا در یک 

خط کد در سیستم ناوبری خواهد بود.
ایــالات متحده دهه‌هاســت که با تهدیــد ICBM از 
سوی کره شــمالی زندگی می‌کند. اما تهدید ایرانی، از دو 
جهت عمیق‌تر و هراس‌انگیزتر خواهد بود: نخست، برخلاف 
پیونگ‌یانگ، تهران قبلا نشــان داده که در استفاده از توان 
موشکی خود علیه اهداف نظامی »تردید« ندارد )پایگاه‌های 
آمریکا در موج دوم و در حین موج سوم جنگ(. دوم، عمق 
اســتراتژیک و زیرساخت‌های استتارشــده ایران در فلات 
مرکزی، شناسایی و انهدام پیشدستانه این موشک‌ها را برای 
پنتاگون تقریبا غیرممکن می‌سازد. پیامی که تهران ارسال 
می‌کند واضح اســت: »جنگ با ما، محدود به خلیج فارس 
نخواهد ماند.« البته، برخی تحلیلگران در واشنگتن ممکن 
است استدلال کنند که سپرهای دفاع موشکی آمریکا، توان 
حمله پیشدســتانه، یا فشار تحریم‌ها می‌تواند این تهدید را 
خنثی کند. اما واقعیت آن است که سپرهای دفاعی در برابر 
موشک‌های بالستیک قاره‌پیما هنوز از قابلیت اطمینان کافی 
برخوردار نیستند؛ حمله پیشدستانه به تأسیسات موشکی 
ایران در عمق فلات مرکزی، با توجه به استتار و پراکندگی 
آن‌ها، ریسک ناکامی بالایی دارد؛ و تحریم‌ها نیز نتوانسته‌اند 
مانع از پیشرفت برنامه موشــکی ایران شوند. این تردیدها، 
بیش از آنکه تهدید ایــران را کاهش دهند، بر عدم‌قطعیت 
راهبردی واشنگتن می‌افزایند و خطر محاسبه غلط را افزایش 
می‌دهند. اما پرسشــی که در اتاق‌هــای فکر غربی مطرح 
می‌شود این اســت: »اگر ایران می‌تواند منهتن را بزند، چرا 
تا حالا این کار را نکرده است؟« پاسخ، در عقلانیت راهبردی 
ایران نهفته اســت. ایران از این تــوان به عنوان یک »برگ 
بازدارنده« و یک »ســاح روانی« استفاده می‌کند، نه یک 
»سلاح تهاجمی«. با این حال، این پاسخ برای سیاستگذاران 
آمریکایی آرامش‌بخش نیســت، زیرا مستلزم یک »اما«ی 
بسیار بزرگ است: »اما اگر موجودیت ایران به خطر بیفتد، 
این منطــق کاملا فرو می‌ریزد.« اکنــون، جایی که ایالات 
متحده مســتقیما زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف قرار 
داده، این »اما« دیگر یک احتمال دوردست نیست، بلکه یک 
سناریوی محتمل اســت. پایگاه‌ها، اهداف نظامی مشروعی 
بودند. اما مراکز استراتژیک نیویورک، یک »نماد« از قدرت 
لجستیکی دشمن هستند. و ایران به خوبی می‌داند که برای 
وادار کردن آمریکا به عقب‌نشینی، باید نمادهای قدرت آن 
را هدف قرار داد، نه صرفا ســربازانش را. در چارچوب بازی 
بزدل، این دقیقا همان »ایجاد تعهد غیرعقلانی« اســت که 
طرف مقابل را وادار بــه چرخاندن فرمان می‌کند: تهران با 
نمایــش توان زدن منهتن، هزینه ادامــه تجاوز آمریکا را از 

»قابل تحمل« به »غیرقابل تصور« افزایش می‌دهد.
برای درک بهتــر این پویایی، دو نمونه تاریخی می‌تواند 
راهگشا باشد. در بحران موشکی کوبا )۱۹۶۲(، کندی حاضر 
به پذیرش جنگ هسته‌ای نشــد، زیرا خروشچف توانست 
موشــک‌هایش را تا آســتانه ســواحل آمریکا پیش ببرد و 
ایــن دقیقا مصداق یک بازی بزدل بود که در آن، شــوروی 
با نمایش تعهد، آمریکا را وادار به عقب‌نشــینی کرد. ایران 
امروز، بدون نیاز به کوبا، موشــک‌هایش را از خاک خود به 
منهتن خواهد رســاند. کره شــمالی نیز با آزمایش موشک 
هواســونگ-۱۵ در ســال ۲۰۱۷ که بــرد تئوریک آن به 
سواحل شرقی آمریکا می‌رسید، عملا »مصونیت جغرافیایی« 
واشــنگتن را برای همیشه از بین برد. اما ایران برخلاف کره 
شمالی، »اراده استفاده« از موشک‌های خود را در نبرد واقعی 
نشــان داده است، و این همان عاملی است که تهدید ایرانی 
را از یک »بلوف« به یک »سیگنال پرهزینه« تبدیل می‌کند 
ــ ســیگنالی که در نظریه بازی‌ها، معتبرترین نوع سیگنال 
محسوب می‌شــود. برای جلوگیری از لغزش به سوی یک 
فاجعــه غیرقابل تصور، ایالات متحــده باید فورا »مذاکرات 
مســتقیم و بدون پیش‌شرط« با ایران را آغاز کند. هدف، نه 
 )Hotline( »صرفا آتش‌بس، که ایجاد یک »خط قرمز تلفن
مشابه آنچه میان واشنگتن و مسکو پس از بحران کوبا برقرار 
شــد، برای جلوگیری از ســوءتفاهم‌های فاجعه‌بار خواهد 
بود. در سطح عملیاتی، ســه اقدام فوری پیشنهاد می‌شود: 
نخست، واشنگتن باید با میانجی‌گری یک بازیگر بی‌طرف، 
مذاکرات مســتقیم با تهران را بــرای تثبیت آتش‌بس آغاز 
کند. دوم، ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم و دائمی میان 
فرماندهان ارشد نظامی دو کشور برای جلوگیری از تشدید 
ناخواســته ضروری است. سوم، توقف فوری حملات نظامی 
آمریکا از شرق مدیترانه و خلیج فارس به عنوان یک ژست 
اعتمادسازی فوری می‌تواند فضا را برای دیپلماسی باز کند.

جمهوری اسلامی ایران با موفقیت در تلفیق برنامه فضایی 
و نظامی خود، عملا به آســتانه ورود به باشــگاه انحصاری 
قدرت‌هــای دارای تــوان »بازدارندگی قاره‌پیما« رســیده 
اســت. این بدان معناست که دوران »جنگ‌های اختیاری« 
یک‌طرفه در خاورمیانه به ســر آمده اســت. هر تصمیم به 
تشــدید تنش علیه ایران، از این پس با این پرسش مرگبار 
همراه خواهد بود: »آیا این اقدام، ارزش دیدن موشــکی بر 
فراز منهتن را دارد؟« این پرســش، نه یک لفاظی توخالی، 
که بازتاب واقعیتی راهبردی است که معادلات قدرت را در 
خاورمیانه برای همیشه دگرگون ساخته است. ایران پایگاه‌ها 
را زده اســت. مراکز استراتژیک منهتن، خط بعدی خواهند 
بود ــ اگر واشنگتن عقلانیت را کنار بگذارد. در نهایت، این 
پویایی نه یک انتخاب اخلاقی، که یک اجبار ساختاری است: 
در بازی بزدل، برنده کســی است که بتواند طرف مقابل را 
متقاعــد کند که فرمان را نخواهد چرخاند. تهران با نمایش 
تــوان زدن نیویورک، دقیقا همین پیام را مخابره می‌کند. و 
اینک نوبت واشنگتن است که تصمیم بگیرد: آیا می‌خواهد با 
عقب‌نشینی تاکتیکی، فضا را برای یک توافق پایدار باز کند، 
یا با ادامه فشار، هر دو طرف را به ورطه رویارویی‌ای بکشاند 
که کنترلــی بر پیامدهای آن وجود نــدارد. تاریخ، قضاوت 

خواهد کرد.
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